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 کشف بی سیم های نظامی
هنگام انتقال به تهران

گـر تـا دو هفتـه پیـش خبـری مبنـی بـر کشـف تعـدادی  مهـر| ا
بی سـیم نظامـی رسـانه ای می شـد، چنـدان جلب توجـه 
نمی کـرد؛ امـا پـس از حادثـه انفجـار بی سـیم های نظامـی 
در لبنـان حساسـیت ها دوچنـدان شـده اسـت. در پرونـده 
کشـف بی سـیم های نظامـی، عوامـل یـگان حفاظـت سـازمان 
مدیریـت حمل و نقـل بـار و پایانه هـای مسـافری شـهر تهـران 
هنگام گشت زنی در پایانه جنوب به یکی از مسافران اتوبوس 
اهواز به تهـران مشـکوک شـدند. در بررسـی به عمل آمـده 
۸۳ دسـتگاه بی سـیم دسـتی نظامـی شـامل  ایـن فـرد  ز  ا
۲۷ بی سـیم دسـتی موتـورلا و ۵۶ بی سـیم دسـتی فونیکـس 
کشـف شـد. متهم به همراه بی سـیم های کشف شـده تحویل 

کلانتـری شـد.

تصادف هم زمان یک زن با 2خودرو

کان رشـت قصـد  | زن پنجاه و یک سـاله در جـاده لا یلنـا ا

داشـت از عـرض جـاده عبـور کنـد که یـک راننـده سـمند، 
بی توجـه به جلـو با شـدت به ایـن زن برخـورد کـرد. بـر اثـر 
شـدت برخـورد، زن میان سـال به محـور مخالـف پـرت شـد 
و بـا یـک پرایـد نیـز برخـورد کـرد. با انتقـال پیکـر نیمه جـان زن 
به بیمارسـتان، تالش کادر درمـان مؤثـر نبـود و زن به علـت 
شـدت جراحـات جـان باخـت. در ایـن حادثـه یـک خـودروی 
سـمند به دلیل بی توجهی به جلو و شـهرداری رشـت به علت 
ایمن سـازی نکردن جـاده در ایـن منطقـه، مقصـر شـناخته 
۳ رسـیدگی به حـوادث  نـون تبصره . بـر اسـاس قا شـدند
رانندگی، نداشـتن روشـنایی، نداشـتن نیوجرسـی جدا کننده 
مسـیر های تردد و نصب نکردن سـرعت کاه در مناطق پرخطر 

جـاده در حـوادث رانندگـی مؤثـر اسـت.

سرقت 500میلیون تومانی به بهانه نظافت

برنـا| یـک شـهروند تهرانـی بـرای به کارگیـری یـک نظافتچـی 
نتـی  ینتر ی ا ها یت  غ سـا ا سـر ، به  تمیـز کنـد ا  لـش ر منز که 
مـی رود و توسـط  یکـی از ایـن سـایت هـا زنـی جـوان به عنـوان 
کارگـر  وز بعـد نیـز ایـن  نظافتچـی بـه او معرفـی می شـود. ر
به خانـه او می آیـد و اقـدام به تمیـزکاری می کنـد و بعـد از اتمـام 
کار و دریافـت دسـتمزدش، از محـل مـی رود. بعـد از رفتـن ایـن 
فـرد، صاحب خانـه متوجـه به سـرقت رفتن 10 بسـته پـول نقـد 
پانصد هزار ریالی، دو عدد نیم سـت طلا، چهار حلقه انگشـتر، 
یـک گردن بنـد، دو جفـت گوشـواره و یـک رشـته دسـت بند 
می شـود؛ اقلامـی کـه ارزش آن هـا 500میلیـون تومـان بـوده 
اسـت. با شـکایت مال باخته با اسـتعلام هویت این نظافتچی 
از شـرکت اینترنتـی و بازبینـی دوربین هـای مداربسـته منـزل 
مال باختـه، هویـت سـارق و محـل مخفیـگاه او شناسـایی 
می شـود. با هماهنگـی مقـام قضایـی، مأمـوران به محـل 
سـکونت نظافتچـی مراجعـه می کننـد و بخـش زیـادی از طلاها 
و پول نقد سرقتی را در داخل منزل وی کشف می کنند. متهم 

نیـز به همـراه پرونـده به مقـام قضایـی معرفـی می شـود.

۶ کشته در تصادف جاده ای چین

| به گفتـه مقامـات چیـن، در یـک تصـادف جـاده ای  مهـر
در اسـتان هونـان مرکـز چیـن، شـش نفـر کشـته و هفـت نفـر 
خ داد که یک  زخمی شدند. این حادثه صبح دوشنبه زمانی ر
کسـی، کنتـرل خـود  خـودروی سـواری پـس از سـبقت از یـک تا
را از دست داد و با چندین خودروی در حال حرکت در جهت 
دیگـر در پل لوسـونگ در شـهر ژوژو تصـادف کـرد. مصدومـان 

تحـت مـداوا هسـتند و علـت حادثـه در دسـت بررسـی اسـت.

جان باختن ۲ خلبان در پی سقوط هواپیما

| در سـانحه سـقوط هواپیمـای آموزشـی در شـهر  یسـنا ا

»بورسـا«ی ترکیـه، دو خلبـان، جـان خـود را از دسـت دادنـد. 
در این حادثه یک فروند هواپیمای دو نفره آموزشی »آپرون« 
در فرودگاه »ینی شهیر« بورسا سقوط کرد. این هواپیما متعلق 
به یـک آموزشـگاه خصوصـی آمـوزش خلبانـی بـوده اسـت. 

تحقیقـات قضایـی و اداری در این زمینـه آغاز شـده اسـت.

افزایش قربانیان سیل در ژاپن

فـرارو| درپـی بـارش بی سـابقه بـاران و جاری شـدن سـیل 

در بخش هایـی از اسـتان ایشـیکاوا ژاپـن، شـش نفـر کشـته 
۱۰ نفـر ناپدیـد شـدند. سـیل در دو شـهر واجیمـا و سـوزو  و 
خ داده اسـت که ۱۰ مـاه پیـش زلزلـه ای مرگ بـار در آن هـا  ر
وز یکشـنبه در ایـن دو شـهر،  ویرانـی به بـار آورد. بـارش ر
دوبرابـر بـارش معمـول آن هـا در سـال های گذاشـته در مـاه 
سپتامبر بوده است. براساس گزارش های منتشر شده ده ها 
رودخانـه طغیـان کـرده و راه هـا قطـع شـده اند و ارتبـاط بیـش 

از صد منطقـه قطـع شـده اسـت.
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جلائیان

  تا آخرین لحظه تنظیم 

ایـــن مــطــلــب، چــشــم به گزارش
آخـــریـــن اخـــبـــار طبس 
دوخته بودیم تا جزئیات 
جدیدی منتشر و تکلیف کارگران مفقودی 
ع  ز مجمو . تااین‌لحظه ا مشخص شـــود
کارگرانی که در دو بلوک معدن »معدنجو« 
کارگر  مشغول‌به‌کار بودند، فقط پیکر 38 
معدن، توسط خانواده‌های آن‌ها شناسایی 
شده ‌است؛ خانواده‌هایی که وقتی دیدند 
ــدر، هــمــســر، بــــرادر و  ــ تــلــفــن‌هــای هــمــراه پ
فرزندشان در‌دسترس نیست و کسی جواب 
تلفن‌های آن‌ها را نمی‌دهد، برای اطلاع از 
ــی شهرستان طبس  ــا راه سرنوشت آن‌ه
شدند؛ شهری که قرار بود عزیزان آن‌ها با 
کار‌‌کردن در معادنش، نان حلال به خانه‌ 
بیاورند، نانی که حالا به قیمت جان‌دادن 

آن‌ها تمام است.
از میان فهرست اولیه اجساد معدنچی‌های 
کن  شناسایی‌شده، بسیاری از آن‌هــا سا
شهرهای مختلف خراسان‌رضوی بودند. 
ــران »حــســن تــیــمــوری«  ــارگـ یــکــی از ایـــن کـ
چهل‌و‌یک‌ساله و پــدر چهار دختر بــود؛ 
دخــتــران دو، چــهــار، هشت و ده ســالــه. او 
حــدود هجده مــاه پیش به طبس رفــت و 
در معدن »معدنجو« مشغول‌به‌کار شد؛ 
معدنی که یکی از اقــوام او نیز در آنجا کار 
ــوان در تمام مدتی  مــی‌کــرد. ایــن کــارگــر ج
که به‌عنوان یک معدنچی مشغول‌به‌کار 
بــود، هــمــواره می‌‌کوشید سختی کــارش را 
از خــانــواده‌‌اش پنهان کند، هرچند آن‌ها 
هربار دستان پدرشان را پینه‌بسته‌تر از قبل 
می‌دیدند. حسن پنجشنبه هفته گذشته 
بعد از مرخصی چندروزه، به محل کارش 
باز گشته بود. شنبه‌شب حسن به‌همراه 
جمعی از همکارانش در بلوکB این معدن 
مشغول‌به‌کار شده بود. هنوز چندساعتی 
از شیفت کاری آن‌ها مانده بود که حدود 
ســـاعـــت20:30، صـــدای یــک انــفــجــار توجه‌ 
آن‌‌ها را جلب کرد؛ انفجاری که در معدن 
طبیعی بود و همه به آن عادت داشتند. 
با‌این‌حال درست پس از این انفجار، معدن 
غرق در سکوت شد. دیگر در هیچ‌کجای این 
معدن، صدای کوبیدن پتک معدنچی‌ها 

به گوش نمی‌رسید. چند ثانیه بعد حسن 
و همکارانش متوجه بوی عجیبی در معدن 
شدند؛ بویی که در‌واقع گاز COیا همان گاز 
مرگ‌بار منوکسیدکربن بود؛ گازی که جان 

حسن و ده‌ها تن از همکارانش را گرفت.

 zخانواده‌های دل‌نگران راهی طبس شدند

ــامــداد یکشنبه  خبر حــادثــه مــعــدن در ب
منتشر شد و در ساعات اولیه صبح بود که 
با روشن‌شدن ابعاد جدید حادثه، به‌یک‌باره 
معدن طبس تبدیل به تیتر اول بسیاری 
کــانــال‌هــا و صفحات خبری در فضای  از 
مجازی شد. آن‌طور‌که خانواده‌های کارگران 
معادن می‌گویند، یکشنبه تلفن‌های همراه 
ج شده  کارگران در منطقه از دسترس خار
بــود؛ موضوعی که بسیاری از خانواده‌ها 
کشاند. علی تیموری یکی از  را به طبس 
همین خانواده‌های نگران بود که به‌همراه 
شوهرخواهرش به‌دنبال پیدا‌کردن برادر، از 

مشهد راهی طبس می‌شوند. آن‌ها با سرعت 
زیاد در جاده حرکت کرده و ساعت حدود12 

به طبس می‌رسند.
ــاره آنچه در طبس مشاهده  تیموری درب
کرده بود، می‌گوید: وقتی به طبس رسیدیم، 
پسرعموی دامادمان را که در همان معدن 
مشغول‌به‌کار بود، پیدا کردیم. آن‌طور‌که او 
برای ما تعریف کرد، در زمان حادثه، نوبت 
کاری‌اش نبوده است؛ اما بلافاصله پس از 
اینکه خبر را شنیده و می‌دانسته برادرم در 
معدن حضور داشته است،  به محل کارش 
می‌رود. او به ما گفت که پس از حادثه برای 
کمک به کارگران، همراه نیروهای امدادی 
وارد معدن شده و پیکر بی‌جان بــرادرم را 
به‌همراه جمع دیگری از همکارانش دیده 

است.

 zمصائب تحویل پیکرها

علی که ساعتی قبل از این گفت‌وگو برادرش 

ک سپرده است، در شرایط روحی  را به خا
نامناسب، ادامه می‌دهد: پسرعمویم ما را به 
گلزار رضوی طبس برد؛ جایی که پیکر کارگران 
را به آنجا برده بودند. وقتی به آنجا رسیدم، 
خودم پیکر حدود 32 نفر کارگر مظلوم را 
داخــل کــاورهــای مشکی دیـــدم. قــرار بود 
غسالخانه اجساد آن‌ها را غسل بدهد، اما 
متأسفانه به آب شرب متصل نبود و مدام آب 
قطع می‌شد. من آنجا خانواده‌های داغ‌دار 
زیــادی دیدم که بیشتر آن‌ها از شهرهای 
مختلف خراسان‌رضوی به‌ویژه کاشمر آمده 
بودند. آن‌ها با پیکر بی‌جان فرزندشان که 

روبه‌رو می‌شدند، حالشان بد می‌شد.
او در‌این‌باره بیان می‌کند: مثل خانواده یک 
جوان شمالی که والدینش از قائمشهر به 
طبس آمده بودند. آنجا حتی یک بطری آب 
یا آب‌سردکن پیدا نمی‌شد که یک نفر به این 
افراد سوگوار آب برساند. در‌هر‌صورت من 
پیکر برادرم را در یکی از این کاورها شناسایی 

کردم. آنجا به برادرم کد56 را دادند و به ما 
گفتند برای دریافت جواز دفن و کارهای 
اداری باید به پزشکی‌قانونی طبس بروید. 
آن‌ها گفتند شما بروید و تا‌زمانی‌که برسید، 
ما هم پرونده اموات را به صورت سیستمی 
ارسال می‌کنیم. هرکسی که جسد عزیزش 

را شناسایی می‌کرد، باید به آنجا می‌رفت.
بــرادر معدنچی کشته‌شده در طبس، با 
اشاره به ازدحام خانواده‌ها در ساختمان 
پزشکی قانونی شهرستان طبس می‌گوید: 
به ما و تمام افرادی که اجساد عزیزانشان 
را شــنــاســایــی کــــرده بـــودنـــد، گــفــتــنــد به 
پزشکی‌قانونی در خیابان نــواب صفوی 
طبس بــرویــد. مــا بــه‌هــمــراه خــانــواده‌هــای 
عزادار دیگر به آنجا رسیدیم. خیلی شلوغ 
بـــود. حـــدود چهل دقیقه هــم آنــجــا بــرای 
رسیدن پــرونــده منتظر ماندیم. بعد هم 
که پرونده رسید، گفتند پرینتر خراب شده 
است. درحالی‌که فشار عصبی زیادی تحمل 
می‌کردیم، یک ساعت طول کشید تا جواز 
دفن را گرفتیم. باید بگویم مدیریت حادثه 
چیزی شبیه حادثه معدن، فاجعه بود. وقتی 
به آرامستان برگشتیم، خود من دیدم پیکر 
بی‌جان هفت کارگر را با یک آمبولانس به 
کاشمر منتقل می‌کردند. دیگر آن آمبولانس 
جا نداشت، وگرنه پیکر بــرادر من را هم با 

همان آمبولانس جابه‌جا می‌کردند.

 zهیچ‌کس با خانواده‌ کارگران تماس نگرفت

تیموری ادامه می‌دهد: ساعت‌19:30پیکر 
بــرادرم را تحویل گرفتیم و هرطور‌که بود، 
جسد را به‌همراه جسد یک کارگر دیگر به 
نام »حسین نوری‌خلیل‌آباد« با یک دستگاه 
آمبولانس که کولر و یخچال نداشت، راهی 
کاشمر کردیم. بــرای اینکه در طول مسیر 
اجساد آن‌ها بو نگیرد، مجبور شدیم روی 
پیکر آن‌ها پلاستیک بکشیم و بعد از آن چند 
قالب یخ روی اجساد بریزیم. ما به‌این‌ترتیب 
ــرادرم را بــه زادگــاهــش  ــ توانستیم پیکر ب
ــا بــا‌وجــود‌ایــن،  ــن کنیم؛ ام برسانیم و دف
برخی خانواده‌ها هنوز اطلاعی از سرنوشت 
فرزندانشان ندارند. خیلی‌ها منتظر بودند با 
آن‌ها تماس گرفته شود و بگویند چه اتفاقی 
برای فرزند، همسر یا پدرشان افتاده است. 
گر ما هم منتظر می‌ماندیم،  در این شرایط ا
معلوم نبود کسی به ما خبری می‌داد یا نه.

روایت یکی از ده ها خانواده قربانیان معدن طبس که مصائب پساحادثه را بازگو می کند

همه چیز فاجعه بود، فاجعه

سقوط ناگهانی به عمق یک پروژه

دیبا| دقیقا مشخص نیست مرد جوان در محل پروژه گودبرداری 
چه می‌کرده است. او نه لباس کارگران را به تن داشت و نه 
شبیه مهندسان ساختمانی بود که بشود گفت برای بازدید از 
پیشرفت پروژه به محل آمده بود. هرچه بود، تنهاموضوعی 
خیابان  سطح  از  او  ناگهانی  سقوط  بود،  مشخص  که 
به عمق این پروژه بود؛ حادثه‌ای که منجر به اعزام نجاتگران 
ایستگاه‌های هفتم و سی‌ام آتش‌نشانی مشهد به محل حادثه 
یه شد. امدادگران زمانی به این فرد رسیدند که  در بولوار امیر
معاینات نشان می‌داد او از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی جدی 
شده است. نجاتگران در ادامه این فرد را به سطح خیابان 
115دادند.  اورژانس تکنسین‌های  تحویل  و  کردند  منتقل 
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد

ـو
ــ

ح

سـهیل دیبا| شـبیه هزار‌و‌پانصد‌و‌شـصت‌و‌دو پرونده قبلی، این جوان 

بیست‌و‌سه‌‌سـاله هـم بـر اثـر یـک حادثـه بـه کمـا رفتـه بـود. کارشناسـان 
اورژانـس بلافاصلـه او را بـه بیمارسـتان ولایـت منتقـل کردنـد و تالش 
مضاعفی برای بازگرداندن این جوان به زندگی آغاز شد؛ اما انگار 
»سـید‌امیرمحمد کلالـی« آهنـگ رحلـت بـه لـب داشـت و دیگـر 
نمی‌خواسـت بـه زندگـی بازگـردد، ایـن زمانـی بـرای پزشـکان این 
مرکـز درمانـی مسـجل شـد کـه نتایـج آزمایش‌هـا نشـان داد ایـن 
جـوان مشـهدی دچـار مـرگ مغـزی شـده اسـت و بـه‌زودی همچـون 
شـمعی خاموش خواهد شـد. این خبر تلخ به‌سـختی به خانواده کلالی 
اعالم شـد؛ خبـری کـه شـیون و فریـاد زیـادی در‌پـی داشـت و پـس از 

ک اولیـه ایـن خانـواده، پزشـکان آن‌هـا را از  فروکش‌کـردن احساسـات پـا
گاه کردند؛ بیمارانی  وجود لیست بلندبالایی از بیماران نیازمند به عضو آ
که روزانه تعدادی از آن‌ها به‌دلیل پیوند‌نشدن عضو مورد‌نیاز بدنشان 

شـبیه فرزنـد آن‌هـا جـان بـه جان‌آفریـن تسـلیم می‌کننـد.
خانواده کلالی با دریافت این مشاوره، ازآنجا‌که می‌دانستند امیرمحمد 
دیگر چشم به زندگی نمی‌‌گشاید و احتمالا دیر یا زود برای همیشه خاموش 

می‌شود، با اهدای عضو موافقت کردند و پس از تکمیل فرم‌های 
مربوطه، پیکر زنده‌یاد »سیدامیرمحمد کلالی« به مرکز فراهم‌آوری اعضای 

پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد.
بـا انتقـال پیکـر ایـن مرحـوم بـه بیمارسـتان منتصریـه، جراحـی پیونـد 
کبـد زنده‌یـاد کلالـی در بیمارسـتان  عضـو آغـاز شـد. در ایـن پیونـد، 
کن ارومیـه پیونـد شـد و بـه او  بو‌علی‌سـینا شـیراز بـه زنـی سی‌سـاله سـا
زندگـی دوبـاره بخشـید. قرنیه‌هـای او نیـز بـرای پیونـد بـه بانـک چشـم 
دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد ارسال شد؛ همچنین قسمتی از پوست او 
برای پیوند به بیماران بخش سـوختگی بیمارسـتان امام‌رضا)ع( مشـهد 

فرسـتاده شـد.

 دردی که بر جان نشست
و دردی که از جان برفت

 حادثه
داغ


